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چالش های معاصری جهان ایرانی به پیوست مسائل ساختاری و پارادایمی نظام رسیده است. چونان چند شماره اخیر حکایت نظر مدخل و مفصلی در 
میان این مسائل ساختاری و پارادایمی در ایدۀ ولایت فقه نظام و ولایت فقه ـ فقیه ضروری برای طرح نظر است. ایدۀ ولایت فقه در نوبتی تازه و این نوبت از 
چشم انداز دوگانۀ نظریه و نظام پژوهی جمهوری اسلامی ایران و ظهور انقلاب پارادایمی در اندیشۀ مرجع پیشرفت و در این راستا و در برآیند این دو، ظهور 
ایدۀ فقه نظام به میان آمده است و در عقبۀ اندیشه ای آن ایدۀ فقه نظام طرح گردیده است. فقه در این چشم انداز و با لحاظ ولایتمندی آن، دانش مبنای تدبیر 

تحول توسعه ای، در راستای رهسپاری به اندیشه و نظریۀ تحول تمدنی است.
شمارۀ دهم نشریه )سال هشتم( در معرض نظر است. فهرست این مباحث را در نظر آوریم و به یکی از راهبردی ترین مأموریت های مرکز تحقیقات 

استراتژیک توسعه )رشد( در تبیین نظریۀ فقه نظام و ولایت فقه توجه کنیم و از این چشم انداز، نمونۀ مباحث این شماره را در عیار تحلیل آوریم.
گزارش دستاوردهای اسفند 1399 مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه )رشد( در پروژه های برجستۀ هر گروه پژوهشی در این فرصت مرور می شود.

1. در گروه پژوهش های نظری و مطالعات مبنا دو گزارش »ضرورت تعریف فلسفۀ دین« و »نظریۀ علم دینی« معرفی می شود؛
2. در گروه پژوهش تفسیری فرازهای گام تازۀ پژوهش در »فلسفۀ عبودیت« با سوره بقره، »تدوین جایگاه نظام احکام اقتصادی« با سورۀ نساء، »سوره 
انعام: تفسیر آیات 12 تا 14«، »گذار از بحران در ظهور تاریخیت« با سورۀ انفال، »الگوی روش شناسی تبدیل امر اجتماعی به امر تمدنی« با سورۀ توبه، 
»رهسپاری به ویرایش فرانظریۀ فرآیند تمدنی«، »پیش گفتار کتاب تنزیل«، »سطوح تفسیر دلالی در تفسیر سازوکاری« و »روند اجتهاد در نظریه شهید 

صدر« مرور می شود؛
3. در گروه اخلاق و سبک زندگی با گزارش »شرح دعای بیست و پنجم« با صحیفه سجادیه و نیز گزارش »خودبانی رشد با دعای ابوحمزه« پیش روست؛
4. گروه پژوهشی فقه و حقوق نیز »مناسبات فقه و علوم انسانی«، »فلسفۀ قرآنی فقه با سورۀ بقره« و »روش شناسی سیستمی و تاریخیت روش« را آغاز نموده است؛ 
5. گروه پژوهش علوم انسانی در این مرحله از کتاب »گفتگوهای اقتدار توسعه ای علوم انسانی« به »الگوی کاربردی سازی علوم انسانی دین شناخت در 

سطح اندیشه و عمل عامه« نظر افکنده است؛
6. در گروه تحقیق و توسعه و مطالعات راهبردی بحث تدابیر سند الگوی پایۀ پیشرفت در گزارش »رسالت، افق و تدابیر پیش ران در قرارداد ملی پیشرفت« 
و هم چنین سه گزارش »در آستانۀ مدرنیتۀ درون زای ایرانی«، »گامی در تبیین سازواره ای سند الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت« و »نظام مسائل دورۀ گذار 

فقه و ولایت فقه ـ فقیه« در دستور تأمل است؛
7. در گروه پژوهش های هنری گزارش »سطوح مطالعات فرادوبعدی شهر« معرفی می شود؛

دبیر‌علمی8. انجمن علمی هم اندیشی پیشرفت در فرصت خویش به »محمد فاضلی و نظریۀ پیشرفت« پرداخت.
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در گروه پژوهش های نظری و مطالعات مبنا، در فصل پردازش مبانی پارادایمی و نظری اندیشه پیشرفت، با نظر به دو دستاورد این گروه، 
پروژۀ »ضرورت تعریف فلسفۀ دین« معرفی می شود که در راستای مباحث فلسفۀ دین با ویرایش تازه ای روبرو می شود و گزارش »نظریۀ 

علم دینی« نیز در دستور تأمل آمده است.

سلسله نشست  های انجمن »جهان دینی ـ جهان جدید« در این 
حوزه در گام اسفند ماه در بازخوانی فهرست کتاب، بحث از تعریف 
فلسفۀ دین و کلام و کلام جدید و کلام فلسفی را در دستور کار خود 

داشت.
مورد  مسئله  معرفتی  حوزه  روشن شدن 
فراتر  بحثی  مسئله،  آن  چیستی  و  پژوهش 
مبانی  و  اصول  اساس  بر  و  علم  آن  از 
دین  فلسفه  می  گیرد،  صورت  علم  شناسی 
از رشته  های جدید غربی است که گاهی با 
فلسفی خوانده شده است.واژۀ  عنوان کلام 
اندیشمندان مسلمان سیر  نزد  علم کلام در 
اندیشمندانی  دارد؛  خودویژه  ای  تاریخی 
چون فارابی، شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ 
طوسی، غزالی، قطب  الدین شیرازی، علامه 

حلی، تا شهید مطهری.
و  غایت  و  موضوع  به  باید  تعریف  در 
کلام،  دانش  کرد.  توجه  دانش  این  روش 
فلسفی  آموزه  های  از  دفاعی  پژوهش  دانش 
دین برگزیده است، اصطلاح دانش یادشده 
و  انسان  علم  ،  تحول  معاصری  دوره  در 

فلسفه  دانش  بازخوانی  های  گستردۀ    رخ دادهای  کوران  در  اجتماع 
مضاف،  فلسفه  های  ظهور  پارادایمی،  پژوهش  های  ظهور  چونان 
و  گرفته  قرار  چرایی  و  چیستی  فلسفۀ  به  چگونگی  فلسفۀ  افزونی 
برخی کوشش مندان دانش مزبور با ناگزیری ویرایشی دوباره از این 
دانش، در ساحت رخ دادهای یادشده در آمیختن مباحث این دانش 
با موضوعات جدید منجر به طرح واژۀ کلام جدید شده است که با 

ضرورت 
تعریف 
فلسفۀ دین

پردازش مبانی پارادایمی و نظری اندیشه پیشرفت

دبیر علمی: احمد آکوچکیان

توضیح پیشنهادی اخیر بایسته است به کلام در عصر جدید تبدیل 
بگوییم  از علم کلام سخن  از گستره  ای  که  معنا  این  به  یابد؛  تعبیر 
که در موضوع مباحث جدیدی چونان فلسفۀ دین، مباحث فلسفۀ 
پارادایم  یا  جامعه  شناخت  حوزۀ  در  کلامی  مبانی  چونان  مضاف 
فلسفۀ چگونگی  به حوزۀ  ناظر  فقیه  فلسفۀ ولایت  مبانی  یا  فمنیزم 

ورود می  نماید.
 گفتنی است کلام در عصر قدیم به طور عمده معطوف به فلسفۀ 
از منظر دفاعیات اعتقادی سخن  چیستی بوده و از مطلقات وجود 
گفته است. در این چشم  انداز فلسفۀ دین در ذیل دانش کلام فصلی 
درون  متنی  ای از مباحث فلسفۀ دین در روزگار معاصری است، در 
ویرایش برگزیدۀ این قلم از آن روی که عقل 
به مثابه منبع و دلیل دین الهیاتی پذیرفته شده 
کلامی  مباحث  ماهیت  اساس  در  است، 
صبغه و مدخل بیرون  متنی نیز می  تواند داشته 
باشد و به همراه مباحث درون  متنی به یک  جا 
در ساحات هم  اندیشی رفت و برگشتی میان 

این دو صبغه جای داشته باشد.
نکتۀ اصیل در این میان آن است که منبع 
اصیل علم فلسفه و کلام عقل است و ساحت 
نقل یا حجت ظاهر مضربی به ساحت عقل 
عقل  می  توان  بلی!  است؛  باطن  حجت  یا 
مستقل از نقل، همان  گونه که نقل مستقل از 
تاریخ  این رخ دادی است که در  البته  عقل؛ 
و  معتزله  اخباریون،  و  فلاسفه  مجادلات 
دین  ساحت  اما  است  نموده  رخ  اشاعره 
مصطفایی ـ مرتضایی از این دوگانگی عقل 
و نقل فراتر است. وصفی از عصر پسامدرنیتۀ 
نقل  و  برگشتی دو عرصۀ عقل  و  آمدن رفت  میان  به  جهان اسلام، 

است که در این راستا از جمله فرصت ظهور، ویرایش 
دو  ترکیب  می  رسد.  اصول  فلسفۀ  از  تازه  ای 

استاد  و  آملی  جوادی  علامه  اندیمشند 
شهید صدر مدخلی بر ظهور کلام در 

عصر جدید می  تواند باشد. 

 منبع اصیل علم فلسفه و کلام عقل است و 
ساحت نقل یا حجت ظاهر مضربی به ساحت 
عقل یا حجت باطن است؛ بلی! می  توان عقل 
مستقل از نقل، همان  گونه که نقل مستقل از عقل؛ 
البته این رخ دادی است که در تاریخ مجادلات 
فلاسفه و اخباریون، معتزله و اشاعره رخ نموده 
است اما ساحت دین مصطفایی ـ مرتضایی از 
وصفی  است.  فراتر  نقل  و  عقل  دوگانگی  این 
از عصر پسامدرنیتۀ جهان اسلام، به میان آمدن 
رفت و برگشتی دو عرصۀ عقل و نقل است که 
ویرایش  فرصت ظهور،  از جمله  راستا  این  در 

تازه  ای از فلسفۀ اصول می  رسد.
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معتقد است این کلمه معانی و کاربردهای گوناگونی دارد؛ از جمله:
1. مجموعۀ انباشته ای از قضایای مرتبط و مدون دارای موضوعات 
تجربه پذیر حسی: گفتنی است که بر اثر غلبۀ تجربه گرایی بر ادبیات علمی 
سده های اخیر فرنگ و دل دادگان فرهنگ غربی، اکنون »علم« تنها به علم 
تجربی )Science( اطلاق می شود. »معرفت« نیز معادل واژۀ انگلیسی 

»Knowledge« و واژۀ یونانی »Episteme« نگاشته می شود. 
 Knowledge نقد: این قسم معرفت در عرصۀ دانش غربی نیز معادل
گرفته نشده است. هم چنان که معادل اپیستمه نیز گرفته نشده است. 
Knowledge از Episteme متفاوت است و لحاظ معرفت تجربه پذیر 

به مفهوم اطلاق آن بر کل حوزه های دانشی نیست. تنها جریان پارادایمی 
به  لزوماً  تجربه پذیر  فهم  و  نیست  غرب  اندیشۀ  گویای  پوزیتیویستی 
پارادایم پوزیتویستی ارجاع نمی شود. معادل انگاری فهم تجربه پذیر با 

فهم پوزیتیویستی یک خطای فلسفۀ معرفتی است؛
2. مجموعۀ انباشته ای از قضایای کلی یا جزئی مرتبط مدون: بر اساس 
این اصطلاح، مجموعۀ اطلاعات انباشتۀ تدوین شده در زمینه هایی مانند 

تاریخ نقلی یا جغرافیا نیز علم به شمار می روند.
نقد: تعریف علم به مجموعۀ دانش های کلی )هر چه که هست(.

از  متشکل  دستگاه وارِ«  »معرفت   .3
»مجموعۀ قضایا یا قیاسات سازوارِ دارای نقطۀ 
ثقل« و »محور مشترک« برساخته بر »مبادی« 
مشخص و برخوردار از »منطق موجِه« که برای 
دست یابی به »غایت واحد« یا »غایات هم ساز« 

صورت بسته باشد. 
نقد: این تعریف، تعریفی کلی برای مفهوم 
از  علم است که می تواند هم شامل هر کدام 
حوزه های معرفتی چونان معرفت تجربه پذیر یا 
معرفت تجریدی باشد و بدین سان تعبیر علم، 
مضاف برای انواع حوزه های معرفتی باشد. این 
تعریف قسیم دو تعریف بالا از علم نیست؛ بلکه 
نظام واره سازی تعریف دوم است که می تواند بر 
تعریف اول نیز صدق کند. این تعریف معادل 
واژه Knowledge در غرب است که با همین 

ساختار تعریف شده است.
در نقد کلی بر تعریف ایشان از علم، می توان 
از علم یک فراتعریف ارائه داد: »معرفت دستگاه وار در همۀ حوزه های 
شناخت مستند به تکاپوی عقل« متشکل از »مجموعۀ قضایا یا قیاسات 
سازوارِ دارای نقطۀ ثقل« و »محور مشترک در استنباط از منابع برگزیدۀ 
از  برخوردار  و  روشمند  و  مشخص  »مبادی«  بر  برساخته  شناختی« 
»منطق موجِه بر اساس پارادایم برگزیدۀ علم در دو ساحت حداقلی 
فرامنبعی )منطق مشترک( و منبعی )چونان علم اصول یا منطق پژوهش 
هم ساز  »غایات  یا  واحد«  »غایت  به  دست یابی  برای  که  تجربی(« 
برگزیده در حوزه های شناختی گوناگون، ادراکات حقیقی، اعتباری و 

وجدانی« جاری در کانون زیستمان انسانی صورت بسته باشد.

در پروژه پژوهشی پاردایم اجتهاد تفسیری بخش دوم این اثر با عنوان 
»نظریۀ علم دینی« در دستور کار قرار گرفت. در این بخش ابتدا نظریات 
علم دینی اندیمشندان مختلف مورد بررسی قرار گرفته و سپس با نقد 
دینی  علم  نظریۀ  گام  اولین  در  می شود.  طرح  پیشنهادی  نظریه  آن ها 

آیت الله رشاد مورد تأمل قرار گرفت:
علم دینی بر اساس نظریۀ مختار آقای رشاد، از لحاظ منابع »کثرت گرا« 
و »آمیخت ساختگان«، از حیث معرفت شناسی »واقع گرا« و »واقع نما«، 
از نظر منطق »دیالکتیک ـ دینامیکال« )هم افزا و پیوسته پویا، انبوه شونده 
و فرگشت یابنده(، از جنبۀ سنجش وری »آزمون پذیر« و تصحیح  شونده 
از نقطه نظر ارزشی »اخلاق مدار« و »غیربحران زا« )هرچند به لحاظ 

اما  باشد؛  خطاپذیر  احیاناً  می تواند  گزاره ها 
و  »موضوع«  »منابع«،  »مبانی«،  جهات  از 
»مقاصد و غایات« مقدس است( و سرانجام 
دینی  »معرفت  از  بخشی  دینی،  علم  این که 

بالمعنی الأعم« قلمداد می شود.
»این نظریه با توجه به این مبنا که »مؤلفه های 
خمسۀ علم دینی« )مبادی، موضوع، »منابع ـ 
منطق«، غایت، مسائل آن( متناظر به »اصول 
برآیندوارگی  و  فرآیندمندی  ابتنا«  نظریۀ  اربعۀ 
وثیق  وابستگی  و  دین  پیام گونگی  معرفت، 
و  کشف  به  جامع(  صائب  معرفت  تحصیل 
کاربست صائب و جامع مبادی خمسۀ معرفت 

دینی و به مثابه برآیند مختصات مبادی مبادی«
در نقد بر این نظر می توان گفت:

بسط  و  قبض  نظریه  همان  ابتنا  نظریه   .1
معرفت سروش است؛

تمامی مؤلفه های  2. مؤلفه های چهارگانه، 
قبض و بسط معرفت نیستند؛

مؤلفه های  باید  که  هستند  پارادایم  همان  دینی  معرفت  مبادی   .3
دیگری چون ارزش شناسی، زیباشناسی، هستی شناسی، فلسفۀ دین و 

روش شناسی را نیز افزود.
رشاد به منظور تبیین نظریۀ خود به اجمالی دربارۀ کلمات پرکاربرد، 
نیز »نسبت و مناسبات علم  به ویژه »علم«، »دین« و 
نظریه(  تصدیقی  و  تصوری  )مبادی  دین«  و 
معنای  تبیین  به  ادامه  در  است.  پرداخته 

کلمه علم پرداخته می شود.
»علم«  کلمۀ  تعریف  در  رشاد   

نظریۀ 
علم دینی

معرفت دستگاه وار در همۀ حوزه های شناخت 
»مجموعۀ  از  متشکل  عقل«  تکاپوی  به  مستند 
و  ثقل«  نقطۀ  دارای  سازوارِ  قیاسات  یا  قضایا 
برگزیدۀ  منابع  از  استنباط  در  مشترک  »محور 
و  مشخص  »مبادی«  بر  برساخته  شناختی« 
روشمند و برخوردار از »منطق موجِه بر اساس 
حداقلی  ساحت  دو  در  علم  برگزیدۀ  پارادایم 
)چونان  منبعی  و  مشترک(  )منطق  فرامنبعی 
علم اصول یا منطق پژوهش تجربی(« که برای 
دست یابی به »غایت واحد« یا »غایات هم ساز 
برگزیده در حوزه های شناختی گوناگون، ادراکات 
کانون  در  جاری  وجدانی«  و  اعتباری  حقیقی، 

زیستمان انسانی صورت بسته باشد.
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در سلسله نشست های تفسیری تفسیری سورۀ بقره با محور کلی 
الگوی خودبانی رشد، به تفسیر آیات 21 تا 26 این سوره پرداخته 
شد. به برخی از برداشت های تفسیری ذیل این آیات اشاره می شود:
ذِینَ‌مِنْ‌قَبْلِکمْ‌ ذِی‌خَلَقَکمْ‌وَالَّ کمُ‌الَّ اسُ‌اعْبُدُوا‌رَبَّ یهَا‌النَّ

َ
ـ‌یا‌أ

قُونَ)21( کمْ‌تَتَّ لَعَلَّ
1. سورۀ بقره سورۀ تفصیل فقۀ دینی سورۀ 
حمد به مدد فقه مقاصدی به عینیت بخشی 
پایۀ  الگوی  پیشنهاد  و  حکم  نظام  فقه  در 
ظهور  سطح  تا  اجتماعی  امر  توسعۀ  تدبیر 

فرآیند تمدنی است؛
تجربۀ  در  تحول  و  تغییر  امر  فاعلیت   .2
سامان  با  رشد  خودبانی  الگوی  تحققی 
مخاطب  است.  اجتماعی  فاعلان  عمومی 

نخبگان  نه  و  است  مردمان  جمع  کریم  قرآن  آموزگاری  در  اول 
امر  تغییر  تعیین کننده  بدنۀ  حاکمیتی.  نخبگان  نه  و  اندیشه ای 

اجتماعی و تحول امر تمدنی فاعلان عمومی اجتماعی اند؛
و  محرک ها  مستمر  پایش  و  نظارت  برگزینی،  عبودیت   .3
چرایی های زندگی در رهسپاری به چگونگی هاست. عبودیت مؤلفۀ 

مدارین و راهبردی خودبانی رشد است. 
مِنَ‌ نْزَلَ‌

َ
أ وَ‌ بِنَاءً‌ مَاءَ‌ الْسَّ وَ‌ فِرَاشاً‌ رْضَ‌

َ
الْ لَکمُ‌ جَعَلَ‌ ذِی‌ الَّ ـ‌

لِله‌ تَجْعَلُوا‌ فَلَ‌ لَکمْ‌ رِزْقاً‌ مَرَاتِ‌ الثَّ مِنَ‌ بِهِ‌ خْرَجَ‌
َ
فَأ مَاءً‌ مَاءِ‌ الْسَّ

نْتُمْ‌تَعْلَمُونَ)22(
َ
نْدَاداً‌وَ‌أ

َ
أ

امکاناتی  و  ظرفیت ها  فرصت ها،  عبودیت،  فلسفۀ  وجه  یک   .1
است که به خاطر آدمی و هماهنگ با این پدیدار انسانی در سطحی 
و  ظرفیت ها  و  فرصت ها  است.  شده  فراهم  رفاه  و  لذت  از  فراتر 
وجود  در  جاری  و  آدمی  برای  یک دیگر  با  تناسب  در  که  امکاناتی 

وی هستند؛
2. خدای دین مصطفایی با خدای دین طبیعی حضور خویش را 
معنای  متن  در  زندگی  معنی داری  برای  را  میان داری  می کند.  آغاز 
زندگی نیازمندیم. او خداست. اوصاف الهیاتی و انبیایی او در دین 

قرآنی، نبوی و اوصیایی در دسترس می آید.
تُوا‌بِسُورَةٍ‌مِن‌مِثْلِهِ‌

ْ
لْنَا‌عَلَی‌‌عَبْدِنَا‌فَأ ا‌نَزَّ ـ‌وَ‌إِنْ‌کنْتُمْ‌فِی‌رَیبٍ‌مِمَّ

وَ‌ادْعُوا‌شُهَدَاءَکمْ‌مِنْ‌دُونِ‌اللّهِ‌إِنْ‌کنْتُمْ‌صَادِقِینَ)23(
آن  که  آغازین  آیات  به  بازگشت  باز  و   .1
دین مصطفایی  کتاب ممتاز  کتاب هدایت، 
است. کتاب نازل شدۀ الهی بر پیامبر و 
بالغ ترین سطح ممکن الگوی زیستی  نشانۀ 
مصطفای  زیستی  سنت  در  نمود  و  نماد  با 

رسول؛
2. ظهور عبودیت به مثابه بالغ ترین رسم 
مصطفای  و  انسانی  امر  عینیت  در  زندگی 
رسول نماد و نمود عینیت این عبودیت 
و بدین سان عیاری برای نقد سطح وجودی 
و زیستی آدمیان. رسول خدا عبد است؛ آن هم سالکی که تنها 

برای اوست و وصف »عبدنا« برای خود دارد.
اسُ‌وَ‌ تِی‌وَقُودُهَا‌النَّ ارَ‌الَّ قُوْا‌النَّ ـ‌فَإِنْ‌لَمْ‌تَفْعَلُوا‌وَ‌لَنْ‌تَفْعَلُوا‌فَاتَّ

تْ‌لِلْکافِرِینَ)24( عِدَّ
ُ
الْحِجَارَةُ‌أ

رشد  به  هدایت  کتاب  کریم،  کتاب   .1
اصل  و  انتخاب  حق  لحاظ  مدار  بر 

کریم  قرآن  است.  انسانی  اراده ورزی 
روی  پیش  رشد  به  هدایت  کتاب 

پردازش حیث استنادی اندیشه مرجع به متن نص )قرآن کریم و سنت اوصیایی(

دبیر علمی: رضوانه دستجانی

گروه مطالعات تفسیری، در بخشی از تکاپوی دانشی خود، پردازش حیث استنادی اندیشۀ مرجع تفسیری به متن نص )قرآن کریم و سنت 
اوصیایی( را در دستور هم اندیشی، پژوهش و تألیف دارد و برای نمونه، در این شماره، نه گزارش »فلسفۀ عبودیت«، »تدوین جایگاه نظام 
احکام اقتصادی«، »سوره انعام: تفسیر آیات 12 تا 14«، »گذار از بحران در ظهور تاریخیت«، »الگوی روش شناسی تبدیل امر اجتماعی 
به امر تمدنی«، »رهسپاری به ویرایش فرانظریۀ فرآیند تمدنی«، »پیش گفتار کتاب تنزیل«، »سطوح تفسیر دلالی در تفسیر سازوکاری« و 

»روند اجتهاد در نظریه شهید صدر« به معرض نظر می آید.

فلسفۀ 
عبودیت

و  رزق  تعیین کنندۀ  دید،  زاویۀ  و  بینش 
انتخاب گری  فرآیند  متن  در  آدمی  محرومیت 
زیستی اش است. هر کس به وسع وجودی اش، 

بهره برندۀ نشانه های هستی است.


